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Midday is the moment when the daily concerns of a person fade into a messianic and 
ecstatic moment, and everything is put in a state of suspension, pause, and interruption. 
Midday is when the universality of the world appears to us, the moment when self-
nihilation (Nichtung, Nichten) of the nothing occurs, and a kind of emergency and 
surprising situation occurs. The crisis, the suicidal moment of the normal subject, is a 
kind of self-indulgence and, in simpler words, something similar to the experience of 
love. The moment of Midday is when a force, an event, and an unprecedented super 
possibility or power capture a person's body like a ghost, and the person becomes the 
object of the actual event. The moment of Midday is pure, innocent and childlike, and 
the happiness and bliss of Dionysos. 

To put it more simply, Midday is when a person becomes the shepherd of his 
existence - he becomes what he is. Of course, the midday moment of the world is not 
like Platonic and pure light, but it is the shortest shadow, and it is the quietest and 
quietest hour of the day that a slight change transforms the world. According to 
Nietzsche, the most silent words create a storm, and flight begins with the steps of a 
dove. 

Shariati is also a thinker Michel Foucault mentions under absent present and absent 
present. He is a Podlogosian thinker with a critical and radical view of himself and the 
world around him. In his autobiographies, which are a dialogue with himself, he frees 
his authentic and original self from the four prisons of nature, history, society, and 
himself and establishes a direct and open confrontation with himself and the world 
around him. Ali Shariati's Nimrooz (Midday) concept, like Nietzsche's Nimrooz, is the 
moment of resurrection when a person does not listen to any song or invitation and does 
not see any color except the pure blue of the sky among the countless hues of deception 
in this world. The truth of Nimrozi and Shariati's differential emerges and is revealed at 
a moment when a person neither has anything nor wants anything because the only 
thing a person has is this oneness and not listening to the sirens that invite a person to 
worldliness and Faustian civilization. However, Shariati does not want to sell his soul to 
the devil, and he is indeed a problem-creating child and a peripheral thinker because he 
acts as an unconventional player on the playground. This gypsy-like, anti-Oedipal, and 
cyborg acting makes Shariati one of Nimrozi's anti-philosophers. He is reckless and 
takes the risk that the mischief of love will open his eyes to his nakedness, but he will 
never suffer blindness for the sake of peace. He is a thinker who writes with his blood 
like Nietzsche, and it is this writing with blood and from the bottom of his soul that 
makes him a philosopher-intellectual critic and fighter. The openness of Shariati's 
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intellectual system to other thoughts and ideas and his broad and multifaceted view of 
phenomena are other components that place Shariati in the group of Nimrooz (Midday) 
thinkers. 
 
Methodology 

This article uses the comparative method to investigate the similarities and differences 
between Nietzsche's and Shariati's views on the Nimrooz (Midday) metaphor. 
 
Findings 

The research findings indicate that both Nietzsche and Shariati are thinkers who try to 
break away from metaphysical rationality and Cartesian dualism. The moment of noon 
is when ontology replaces the knowledge paradigm of the modernist foundation, and the 
connecting metaphysics replaces the separating metaphysics. 
 
Discussion and conclusion 

The research results indicate that Nietzsche and Shariati have something in common in 
breaking away from everyday life and metaphysical rationality and removing the 
noonday metaphor. Both think beyond good and evil; Shariati's system of thought is 
religious because Nietzsche can never think like Shariati about the importance of 
transcendence and theology in breaking away from Cartesian rationality. Shariati thinks 
about transhistorical horizons, but Nietzsche cannot go beyond the level of phenomena. 
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  مقدمه. 1
نيچه يكي از راديكال ترين و پيگيرترين متفكراني است كه نقدهاي تند و واقعيت اين است كه 

تيز و بنيان فكني را متوجه عقلانيت متافيزيكي مترتب بر جهان مدرن كرده است. نيچه، متفكري 
بت شكن، آيرونيك و بداهه نوازي است كه فكر كردن با پتك را بـه مـا مـي آمـوزد و از ايـن      

رود. نيچه، تفكر را سـخن   قلانيت متافيزيكي و تفكر مفهومي ميرهگذر است كه او به جنگ ع
امان بـا افلاطـون    نابهنگام و نامتعارف مي داند و پايه و اساس منظومه فكريش، پيكار و ستيز بي

گرايي و ثنويت انديشي است. نيچه، متفكري است كه به هيچ ثبات و قراري تن در نمي دهد و 
هاي اساسي تفكر اوست. نيچه بر اين باور است كه تنهـا كسـاني   نقد مداوم و لاينقطع، از ويژگي

مي توانند آثار او را بخوانند و بفهمند كه نفس كشيدن در ارتفاعات بلنـد را يـاد گرفتـه باشـند.     
همچنين او اين نكته را به ميان مي آورد كه براي فتح كتابهاي نيچه بايد بي باك ترين پنجه ها و 

  اشت.ظريف ترين انگشتان را د
نيچه، حقيقت را نيازمند نقد مي داند و از اين دريچه است كه او به مثابه يك پادفيلسوف، به 
پيشواز و استقبال غروب بتان مي رود و بدين وسيله، متافيزيك وصل و تفكر طيفي را جايگزين 

مدرن را مورد هجمـه خـويش قـرار     كند. نيچه، سوبژكتيويسم متافيزيك فصل و تفكر قطبي مي
دهد و اين سخن را به ميان مي آورد كه اين رانه ها و غرايز هستند كـه بـر روح و روان مـا     مي

گ آن را بـه سـينه   كنند و عقل نقاد خودبنياد مدرنيستي كه كساني چون كانت سـن  حكمراني مي
زنند، توهمي بيش نيست. نيچه نقش شور و شوق و سوائق و غرايز انساني را بالاتر از عقـل   مي

اي بسـياري بـه آراء فرويـد    ساني مي داند و درست همين جاست كه آراء نيچه شباههو خرد ان
  كند كه بر نقش ضمير ناخودآگاه در جهت دهي به رفتارهاي انسان تأكيد مي ورزد. پيدا مي

اي  نيمروز يا كوتاهترين سايه، لحظهنيچه به فراسوي خير و شر و لحظه نيمروز مي انديشد. 
اي  ه اي مستقيم با خود حقيقي خويش قرار مي گيـرد. نيمـروز، لحظـه   است كه آدمي در مواجه

است كه دغدغه هاي روزمره آدمي در يك لحظه مسيحايي و خلسه آور، رنگ مي بازند و همه 
چيز در يك وضعيت تعليق، مكث و وقفه قرار مي گيرد. نيمروز، لحظه اي است كـه جهانيـت   

رخ  و نوعي وضـعيت اضـطراري و شـگفتي سـاز    جهان بر ما پديدار مي شود؛ عدم، مي عدمد 
دهد. وضعيت اضطراري، لحظه خودكشي سوژه نرمال، نوعي از خود به در شدن و به بيـاني   مي

ساده تر چيزي شبيه به تجربه عشق است. لحظه نيمروز، لحظه اي اسـت كـه يـك نيـرو، يـك      
كنـد و آدمـي    خير ميرخداد و يك فرا امكان يا توان بي سابقه، همچون شبحي بدن آدمي را تس

شدن  معروض رخداد حقيقت واقع مي شود. لحظه نيمروز، لحظه شامگاه بتان، بي گناه و كودك
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و شادي و بهجت ديونوسوسي است. به بياني ساده تر، نيمروز، لحظه اي است كه آدمي، شـبان  
وجود خويش مي شود و آدمي هماني مي شود كـه هسـت. البتـه، لحظـه نيمـروز، عـالم مثـل        

اسـت و در همـين خـاموش تـرين و     لاطوني و نور محض نيست؛ بلكه كوتـاه تـرين سـايه    اف
كند. بـه بيـان نيچـه، ايـن      ترين ساعت روز است كه يك تغيير جزئي، جهان را دگرگون مي آرام

  خاموش ترين كلمات هستند كه طوفان مي زايند و پرواز با گام هاي كبوتر شروع مي شود.
ري كه ميشل فوكو از او تحت عنوان حاضر غايب و غايب حاضر شريعتي نيز به مثابه متفك

ياد مي كند، متفكر پادلوگوسي است كه نگاهي منتقدانه و شالوده شـكانه بـه خـويش و جهـان     
پيرامونش دارد. او در اتوبيوگرافيهاي خويش كه نوعي گفتگو با خـود اسـت، خـود حقيقـي و     

معـه و خويشـتن مـي رهانـد و مواجهـه اي      اصيلش را از بند چهار زندان طبيعـت، تـاريخ، جا  
يمروز شريعتي، لحظـه رسـتاخيز   كند. ن سرراست و بي پرده با خود و جهان پيرامونش برقرارمي

ايست كه آدمي به هيچ آواز و دعوتي گوش نمي كند و از ميان بي شمار رنگهـاي فريـب    گونه
مـروزي و ديفرانسـي   اين دنيا چشم به هيچ رنگي جز آبي پاك آسـمان نمـي دوزد. حقيقـت ني   

شريعتي، لحظه اي پديدار و آشكار مي شود كه آدمي نه چيزي دارد و نه چيـزي مـي خواهـد؛    
چرا كه تنها داشته انسان، همين يكتويي و گوش نسپردن به آواي سيرن هايي است كه آدمـي را  

شـيطان  كنند. اما شريعتي نمي خواهد روح خود را به  به دنيا گرايي و تمدن فاوستي دعوت مي
بفروشد و درست از اين روست كه او كودكي مسأله آفرين و متفكري پيراموني است. پيراموني 

كنـد و همـين    از اين حيث كه به عنوان يك بازيكن نامتعـارف در زمـين بـازي، بـازيگري مـي     
بازيگري كولي وارانه، آنتي اديپي و سايبرگي است كه باعـث مـي شـود شـريعتي را در شـمار      

  نيمروزي قرار دهيم. پادفيلسوفان
ايـن ريسـك را    كنـد و  شريعتي، اهل سياست شرط بندي و مخاطره است. او ناپرهيزي مي

پذيرد كه شيطنت عشق، چشمانش را بر عرياني خويش بگشايد؛ اما هرگز كوري را به خاطر  مي
آرامش تحمل نكند. او، متفكري است كه همچون نيچه با خون خويش مي نويسد و همـين بـا   

روشنفكر نقاد و مبـارز مطـرح   - وفو از ته جان نوشتن است كه او را به عنوان يك فيلسخون 
كند. گشودگي منظومه فكري شريعتي به روي ديگر افكار و انديشه ها و نگاه موسع و چنـد   مي

وجهي وي به پديدارها از ديگر مؤلفه هايي است كه شريعتي را در جرگـه متفكـران نيمـروزي    
هـا و   ن جستار سعي بر اين است با بهره گيـري از روش تطبيقـي، شـباهت   قرار مي دهد. در اي

  تفاوتهاي ميان آراء نيچه و شريعتي در باب استعاره نيمروز مورد بررسي قرار گيرد.
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  سنجي ميان حقيقت و نيمروز به نزد نيچه نسبت .2
يكي از دغدغه هاي اساسي در منظومه فكري نيچه، سخن گفتن در باب حقيقت و تعـاريف و  
تفاسير مرتبط با آن است. حقيقت به مثابه يـك دال تهـي در گفتمـان هـاي مختلـف، تعـاريف       
متفاوت و متضادي به خود گرفته است. انسجام گرايان، حقيقت را نوعي همـاهنگي و انسـجام   

يستم تعريف مي كنند. تطابق گرايان، حقيقـت را بـه معنـاي تطـابق     ميان اجزاي مختلف يك س
دانند. اما نيچه به عنوان يك متفكر پيراموني و بت شكن، ديـدگاهي بـه غايـت     ذهن با عين مي

انواع بسيار متنـوع چشـم   «دارد. او در اين خصوص مي نويسد: متفاوت و شاذ در باب حقيقت 
 »ر متنوع وجود دارند. در نتيجـه، حقيقـت وجـود نـدارد    وجود دارند. در نتيجه، حقيقتهاي بسيا

  ). 220:1375(نيچه ،
برداشت نيچه از حقيقت در يكي ديگر از نوشته هاي به جاي مانده از وي بـدين صـورت   

پس حقيقت چيست؟ لشكري از استعاره ها و مجازهاي مرسـل و انسـان   «صورتبندي مي شود:
مناسبات انساني كه به گونه اي ادبي و بياني شـدت   گونه انگاريها، در يك كلام، مجموعه اي از

يافته اند، دگرگون و آرايش شده اند و پس از كاربرد بسيار، بـه نظـر مـردم، اسـتوار، قـانوني و      
اجباري آمده اند. حقايق، آن پندارهايند كه از ياد رفته كه پندارند، استعاره هايي كه فرسوده و بي 

آنها از ميان رفته و ديگر قطعه هاي فلزي اند و نه سـكه.   خاصيت شده اند، سكه هايي كه نقش
حقيقت ها، شوهرهايي هستند كه شوهر بودنشان از يادها رفته اسـت، اسـتعاره هـاي كهنـه اي     

اي  حقيقت را گونه). نيچه،38:1377نيچه،»(هستند كه ديگر توان تحريك كردن حواس را ندارند
ادامـه زيسـت انسـاني    دروغ هـاي سـودمند،    هاي سودمندي مي دانـد كـه بـدون ايـن     از دروغ
  ).272:1375نيست (نيچه،  ميسر

  ه توصيف مي كند:نيچه مراد و مقصود خويش از حقيقت را در جاي ديگري بدين گون
حقيقت چيزي نيست كه جايي باشد و يا كشف شود، بلكه چيزي است كـه بايـد آفريـده    

بايد چون فراشدي بي پايـان و  شود و به يك خواست قدرتي رهنمون شود. ارائه حقيقت، 
  ).293:1375(نيچه، تعيين كنندگي فعال باشد. حقيقت، معادلي است براي خواست قدرت

). نيچـه بـر   76:1377(نيچه، از نظر نيچه، واقعيتي وجود ندارد و هرچه هست، تفسير است
اشـتها هـم   اين باور است كه حقايق، افسانه ها هستند و افسانه ها، برداشتهاي مـا هسـتند و برد  

  ). 40:1375(كاپلستون، چشم اندازها



  11)  حسين روحاني( ... سوسيولوژيك - در گفتمان وجودي "نيمروز" ةردپاي استعار

 

برخي از شارحان انديشه نيچه بر ايـن باورنـد كـه چشـم انـداز گرايـي نيچـه متـرادف بـا          
هاي مختلف از حقيقت است كه نتيجه محتوم چنـين تفسـيري از چشـم انـدازگرايي،      برداشت

ايـن دسـت از    جنگ رب النوع ها، سوفسطايي گري و نسبي گرايي است. ولي بر خلاف نظـر 
شارحان كه نيچه را به يك متفكر پست مدرن و مبلغ نسبي گرايي تقليل مي دهند، مراد نيچه از 
چشم اندازگرايي، هرگز به معناي دعوت او به نسبي گرايـي خـوش باشـانه و كلبـي مسـلكانه      
پسامدرن نيست؛ بلكه نيچه متفكري است كه از خواست قدرت به معنـاي تصـديق زنـدگي و    

  كند. به مثابه اخلاق كنشگري كه همانا اخلاق سروران است دفاع مياخلاق 
اگر نيچه حقيقت را دروغ هاي سودمند معرفي مي كند ولي مـراد او از چنـين حقيقـت يـا     
حقايقي، همانا، علم گرايي، عقل گرايي و زندگي روزمره ايست كه آدميان هر لحظه و هرساعت 

يقي البته كه نمي توان زندگي روزمره را تمشـيت نمـود؛   درگير آنند و بدون اعتقاد به چنين حقا
اما نيچه در عين حال بر اين نظر است كه اين حقايق كه خودشان را تحت عناويني چون علـم،  
 عقل، تكنولوژي، قانون، اخلاق،جامعه مدني، هنجارها، افكار عمومي، مطبوعات، دمكراسي و...

جعليات و دروغ هايي بيش نيستند و اگر انسـان بـه    كنند، به انسانها و جوامع انساني معرفي مي
دنبال تحقق ميل خويش به مثابه يك ماشين ميل ورز و كنشگر است، مي بايد خودش را از بند 
چنين دروغها و وهمياتي كه لاي زرورق حقيقت پيچانده شده اند خلاص كنـد و بـه حقيقتـي    

صيل بسيار ترسـناك اسـت و طبيعـي    اصيل رجوع كند كه البته رو در رو شدن با اين حقيقت ا
 است زندگي حاصل از اين حقيقت ترسناك، زندگي مشقت بار و همراه با رنج و سختي اسـت 

  ). 152:1396 (زوپانچيچ،
نيچه بر خلاف نظر بسياري از مفسران ، هرگز نسبي گرا و مخالف حقيقت به مثابه يك امر 

در برابـر حقـايق جعلـي كـه بـا ظهـور       مطلق نيست. او، در پي حقيقت مطلق بيرنگي است كه 
مدرنيته سر برآورده اند قد علم مي كند. نيچه، تجسم و تبلور حقيقت جعلي را در اخلاق رمگي 
مي بيند. يكي از نشانه هاي اخلاق رمگي، سركوب رانـه هـا و سـوائق غريـزي انسـان، تفـوق       

يت كليسايي مبلـغ آن  اخلاق فرماليستي و وظيفه گراي كانتي و وجدان اخلاقي ايست كه مسيح
است. نيچه، شـكل گيـري اخـلاق فرماليسـتي و وجـدان اخلاقـي را يكـي از شـكننده تـرين          
بيماريهايي مي داند كه انسان را از حقيقت اصيل خويش دور نموده اسـت و او را بـه حيـواني    

  ).134:1393(حقيقي، بيمار تبديل كرده است
ين سخن را به ميان مي آورد كـه حقيقـت   نيچه نمي گويد كه حقيقت وجود ندارد بلكه او ا

اصيل، بي صورت و بيرنگ، به خفاء رفته است و وظيفه يك متفكر خلاق و كنشگر اين اسـت  
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كه پرده هاي زر و زور و تزوير را كه خودشان را زير پرده حقيقت پنهان كرده اند، كنار زند تـا  
درت و تصديق زندگي اسـت،  بدين وسيله حقيقت به مثابه اخلاق سروران كه همانا خواست ق

خود را بر ما بنماياند. از نظر نيچه، علم و عقل و اخلاق مدرن كه برآمـده ازو مدرنيتـه هسـتند،    
مصاديق بارز اخلاق رمگي هستند. از نظر نيچـه، اخـلاق بردگـي و دمكراسـي مـدرن موجـب       

ه بر اين عوارض و آسيبهايي چون رياكاري، دروغگويي، زبوني و فرصت طلبي شده است. نيچ
باور است كه اگرچه علم و عقل مترتب بر جهان مدرن موجب رهايي انسـان از بنـدهاي نظـام    
كليسايي شده است اما در نهايت همين عقل و علم برآمده از پارادايم مدرن، خود، به متافيزيكي 
ديگر، منتها در هيبت و هيأتي جديد بدل گشته است. نيچه در برابر تفـوق اخـلاق بردگـي كـه     
نظام كليسايي و مدرنيته از تجليات و مظاهر آن هستند، به دنبال حقيقت و اخلاقي است كه در 
فراسوي خير و شر به منصه ظهور مي رسد. حقيقت اصيل از نظر نيچه در مؤلفـه هـايي چـون    

 گــويي، تسـلي خــاطر، اعتمــاد بـه نفــس و ريسـك پــذيري خــود را نشـان مــي دهــد     راسـت 
  ).135:1393(حقيقي،

نيچه با دو تعريف از حقيقت روبرو هستيم: حقيقت جعلي و حقيقت اصيل. انسـاني  به نزد 
كه گرفتار دورويي و تزوير، اخلاق صوري ، مال اندوزي، علم گرايي و عقـل گرايـي اسـت و    
هنوز گرفتار دو ماتريكس مسيحيت كليسايي و مدرنيته است، در بند حقيقت جعلي است. البته 

ندگي ماشيني و روزمرگي هستند جهت بقا و تداوم حيات خـويش  عموم انسانها كه غرق در ز
مجبورند كه گرفتار حقايق جعلي باشند و درست از اين روسـت كـه نيچـه حقـايق جعلـي را      

هاي سودمند مي داند. اما نيچه در برابر اين حقايق جعلي و دروغين كه خود را زير نقاب  دروغ
مـي كنـد.او مظهـر و اسـوه ايـن حقيقـت را در        حقيقت پنهان كرده اند، از حقيقت اصيل دفاع
واي اگـر حقيقـت زن   «در اين باره مي نويسـد:   ابرانسان و زن مي بيند و جستجو مي كند.نيچه

  ). 237: 1376(نيچه، »آن وقت چه؟ بود.
زن كامل در نوع خود از «نيچه در ادامه دفاع خويش از حقيقت اصيل به مثابه زن مي نويسد:

). نيچـه زن را انسـاني مـي بينـد كـه      377: 1384(نيچه، »مچنين نادرتر استمرد كامل برتر و ه
زندگي بدون او غيرممكن است و زن از نظر او، نماد شور، ذوق، طربنـاكي و شـادي و شـعف    
 است. زن، نه سطحي است و نه عمقي. نه كنشگر و نه كـنش پـذير. پـس حقيقـت، زن اسـت     

مي، ابهام، عـدم قطعيـت و حقيقتـي اسـت كـه ايـن       ). زن، نزد نيچه، نماد ناآرا27:1381(نيچه،
حقيقت بيرنگ، خود را، در فراسوي خير و شر مي نماياند. البتـه لازم بـه ذكـر اسـت كـه ايـن       
حقيقت زنانه، ارتباط وثيقي با مفهوم خواست قدرت كه همانا پذيرش واقعيت تراژيـك جهـان   
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ن را همچون خود زنـدگي كـه   ). نيچه ز131:1391(شاهنده، همراه با رقص و شادي است دارد
همانا آفرينشگري و صيرورت دائمي است مي ستايد و زن، نزد نيچه، مساوق و مساوي با تـن،  

  ).339:1378طبيعت، چندگانگي و ديونوسوس(ايزد شور) است. (نيچه،
بر خلاف تصور شماري از شارحان كه خواسـت قـدرت در انديشـه نيچـه را بـه قـدرت       

مدرن ترجمه مي كنند، خواست قدرت نـزد نيچـه، چيـزي جـز      فيزيكي و عقل متصرف جهان
). فلسفه نزد نيچـه، نقـش تنانـه،    300:1376(مورنو، كودك ساني و تأييد و اثبات زندگي نيست

مادرانه و زنانه دارد و فيلسوف راستين كسي است كه انديشه هاي خود را از ميان درد و رنج به 
خون، قلب، آتـش، شـادي، شـور، هيجـان، بيقـراري،       دنيا آورده و همچون مادر آنچه را كه از

 خودآگاهي و تقدير و سرنوشت برايش بـاقي مانـده اسـت بـه فرزنـدان خـويش مـي بخشـد        
  ).340:1378(نيچه،

 اساس انديشه نيچه، نگاه تراژيك به جهان اسـت و تـراژدي نـزد نيچـه تركيبـي از آپولـون      
ايضاح مراد خويش از انديشه تراژيك (ايزد عشق) است. نيچه جهت  خرد) و ديونوسوس  (ايزد
  نويسد: مي

رشد مداوم هنر با دوگانگي آپولوني و ديونوسوسي پيوند دارد. درست به همـان سـان كـه    
توليد مثل به دوگانگي جنس ها وابسته است و كشاكش هميشگي را در بر مي گيرد كه تنها 

  ).78:1373،(نيچهبا آشتي و سازش همراه مي شود به شكل دوره اي و متناوب 

از نظر نيچه، خواست قدرت يا تصديق زندگي، نوعي هماهنگي و هـارموني ميـان عقـل و    
شور است. نيچه، مصداق بارز تحقق خواست قدرت را در وجود ابرانسان كه متخلق به اخلاق 
سروري است مي بيند. از نظر نيچه، اخلاق بردگان، اخلاقي منفي و رماننده نيروهـاي كنشـي و   

گي است ولي، در مقابل، اخلاق سروران، اخلاقي است كه در پي شكوفايي، خلاقيت خلاق زند
). اخلاق ابرانسان هم مصداق بارز اخـلاق سـروران   38:1388(نيچه، و آفرينشگري انسان است

پروراند.  ر مياست، چرا كه ابرانسان، خود، آفريننده ارزشهاي خود است و آرمانهاي بزرگ در س
كردن و قمار كردن است و با عافيت طلبي و تن پروري بر سركين است.  ابرانسان، اهل ريسك

همچنين او، خواهان بر خود چيره گشتن و گسست از عقلانيت متافيزيكي است. ابرانسان، اهل 
دوسـت  «كين توزي، گذشته گرايي و پنهانكاري نيست. نيچه در خصوص ابرانسان مي نويسـد: 

  ).4:1392(نيچه، »سازد هش و سرنوشت خويش ميدارم آن را كه فضيلت خويش را خوا مي
ابرانسان نيچه، انساني است كه هنر فراموش كردن و بي حافظگي را خوب بلـد اسـت. چنـين    
انساني هرگز گرفتار عقده اديپي و روحيه حسد و كين جويي نيست. ابرانسان، اهل فرافكنـي و  
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ق، نيرومند، پرسشـگر و خـلاق   رجز خواني هاي پرهياهو نيست؛ بلكه او انساني راستگو، صاد
است كه خواهان گسترش يافتن توان و نيروي خويش و گشودن امكانهـاي متعـدد در زنـدگي    
خويش است. اما واپسين انسان، انساني است كه اسير عقلانيت ابزاري و نظم گشتالتي حاكم بر 
ق جهــان اســت. ويژگــي اصــلي واپســين انســان، اســتغراق در روزمرگــي، ماشينيســم و اخــلا

مسيحي است. واپسين انسان، انسان كوتوله، مصرف گرا و متوسـط الحـالي اسـت كـه     _بورژوا
ديگر آرمانهاي بزرگ در سر نمي پروراند و هرگز توان رويارويي با حقيقت به مثابه سر كردن با 
امر منفي را ندارد. واپسين انسان، انساني نظري، زندگي سـتيز و گريـزان از كنشـگري و تهـور     

، نه فرومايه بلكه ميانمايه، بوزينه و دلقك صفت، اهل ادا و اطوارهاي نمايشي و هياهو است. او
گونه، وراج، دلمشغول، سرگرم، فضول، كلبي مسلك و باري به هر جهت است و آرمـاني جـز   

  ).70:1370(ابرسوفرن، منطق پول و سرمايه و اخلاق فرماليستي كانتي و پيوريتني ندارد
ان، ابرانسان نيچه، انساني است كه به بيان هايـدگري، از در راه بـودن و   در برابر واپسين انس

أم بـا تحمـل سـختيهاي بسـيار و     جوي اديسه وار در مسير تقرب بـه حقيقـت كـه تـو    و جست
بار است باك و ابايي ندارد. ابرانسان، واقعيت تراژيك و دردنـاك جهـان را آنگونـه كـه      مشقت

ق تقدير و گذشته خود مي شـود. نيچـه در جـايي در    هست با شادي و سرور مي پذيرد و عاش
م. انسـان، چيـزي كـه بـر او چيـره      من به شما ابرانسان را مي آمـوزان « باب ابرانسان مي نويسد:

). ابرانسان نيچه، سوژه تنانه و زنانه، انساني ديفرانسـي، كارنـاوالي و   3:1392(نيچه، »بايد شد مي
رانه و پاكبازانه به جنگ نيروهاي واكنشي و زندگي جسم هزارگستره و قلمروزدايي است كه دلي

ستيز مي رود. ابرانسان، انسان فرهيخته و هيولاي هزارپايي است كه چندگانگي را بر وحدت و 
ثبات گرايي افلاطوني ترجيح مي دهد. او، انسان سايبرگ و آنتي اديپي است كه در برابر اهلي و 

). ابرانسان نيچه، به امر نابهنگام و رخدادگونـه  403:1375(كاپلستون، رام شدن مقاومت مي كند
چسبد و در برابر ماشين سوژه منقادسازي كه در پي سترون نمودن رانه هـا و توانـايي هـاي     مي

كند تا بدين وسيله اصالت، تفرد و تكينگي بي صورت و بيرنگ  خلاقانه آدمي است مقاومت مي
ت اضطراري است؛ وضـعيتي كـه در آن بـه    خويش را حفظ نمايد. ابرانسان، در پي خلق وضعي

به مثابه ناسـوژگي يـا هيچـي كـه      تعبير والتر بنيامين، ترمز قطار تاريخ كشيده مي شود و سوژه
  ).14:1395(مشايخي، هيچد خود را بر ما مي نماياند مي

دليل اصلي اي كه نيچه از اخلاق سـروران در برابـر اخـلاق رمگـي، از ابرانسـان در برابـر       
كنـد، ايـن    نسان و از خواست قدرت يا تصديق زندگي در برابر مرگ انديشي دفاع ميواپسين ا

ها اسـت   گذاري مجدد تمامي ارزش است كه نيچه، متفكري است كه خواستار ارزيابي و ارزش



  15)  حسين روحاني( ... سوسيولوژيك - در گفتمان وجودي "نيمروز" ةردپاي استعار

 

وتاه ترين سـايه يـا نيمـروز يـاد     و درست از اين روست كه او از حقيقت اصيل تحت عنوان ك
ه، لحظه اي است كه يك، دوتا مي شـود و حقيقـت بـه مثابـه امـري      كند. نيمروز به نزد نيچ مي

عريان و بي پرده در برابر ما قرار مي گيرد. اگر اين سايه آدمي است كه همه جا به دنبال اوست 
اما در نيمروز، اين سايه به كوتاه ترين حـد خـود مـي رسـد. نيمـروز، آن لحظـه مسـيحايي و        

ودي تابيدن مي گيرد و آدمي در معرض مستقيم نور ديونوسوسي است كه خورشيد به طور عم
آفتاب قرار مي گيرد و درست در همين لحظه نيمروزي است كه عدم، مي عدمـد و رخـدادي   

). در آفتـاب نيمـروز،   160:1396(زوپـانچيچ،  كند كوچك اما بنيان فكن، جهان را زير و زبر مي
ي خويش روبرو مي شود و البته آدمي سرشار از هيجان و بهجت مي شود و آدمي با خود حقيق

اين مواجهه با خود و حقيقت به مثابه امري عريان و بـري از هـر نـوع لاپوشـاني، مواجهـه اي      
ه تعبيـر سـقراطي كلمـه، خـودش را     ترسناك هم هست، چرا كه آدمي در اين لحظه است كه ب

ي، درد شناسد و اين خودشناسي هستي شناسانه، آدمي را دچار مـرگ آگـاهي، تـرس آگـاه     مي
كند. در لحظه نيمروز، جهان به يكباره نزد آدمي بـه حالـت تعليـق و     آگاهي و توجه آگاهي مي

وقفه در مي آيد و گويي در همين لحظه نيمروزي است كه به تعبير والتر بنيـامين، ترمـز قطـار    
ن تاريخ كشيده مي شود و زمان كايروس به مثابه زماني بازيگوشانه و نظـم گريـز در برابـر زمـا    

  ).162:1396(زوپانچيچ، ساعت كه همان زبان كرونولوژيك است قد علم مي كند
لحظه نيمروز، لحظه شورش و رستاخيز خفتگان در گور و همچين لحظه به صـدا درآمـدن   
صداهاي خاموش و دانشهاي تحت انقيادي است كه به تعبير فوكـو بـا خشـونت گفتمـاني بـه      

كه وجودبيني جاي موجود بيني را مي گيرد و به بياني  حاشيه رانده شده اند. در اين لحظه است
آورنـد. نيمـروز،    فرويدي و لاكاني، رانه ها و سوائق سركوب شده باز مي گردند و سر بـر مـي  

لحظه بركشيدن روح هاي سركش و رام نشده اي است كه به تعبير ويتگنشـتاين در تـور زبـان    
عيت حـدي، مـرزي و اضـطراري    صيد نمي شوند و حقيقت را در نوعي سكوت و خلق وض ـ

كنند. لحظه نيمروز، لحظه غروب شامگاه بتان و از ميان رفتن ثنويت ميان سـوژه   جو ميو جست
و ابژه است و در اين لحظه پارزيايي و چشم اندازگرايانه است كه به تعبير ويتگنشتاين، انسـان،  

ت و كليت زنـدگي آري  كند و به تمامي همچون كودك، نگرشي ابدي در قبال زندگي اختيار مي
ها  با رها شدن از تمامي محدود كنندهگويد. از نظر نيچه، اين كودك شدن، مساوق و مساوي  مي

  ).130:1384(هومن، و روي آوردن به زلالي، راستگويي، پرسشگري و بت شكني است
البته، لحظه نيمروز، لحظه كوتاهي است. زيرا كـه، آفتـاب، بلافاصـله مايـل مـي شـود و از       

كند و آنگاه دوباره سايه ها باز مي گردند. به همين خاطر اسـت كـه در لحظـه     مروز عبور ميني
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ه لحظـه تصـميم گيـري، لحظـه اي     نيمروز بايد به بيان كيركگوري تصـميم گرفـت و البتـه ك ـ   
مر كه آيا به آن توان و امكـان  آميز و همراه با ترس و لرز است. تصميم گيري درباره اين ا جنون

ي كه در نيمروز آدمي را همچون شبح تسخير مي كند، آري بگوييم و همچـون بـدن   سابقه ا بي
ورز دلوزي، ميل ورزي ريزوماتيكمان را تا سرحد مرگ دنبال كنيم؛ يـا   بدون اندام و ماشين ميل

اينكه با روبرتافتن از لحظه رخدادي و نيمروزي، همچنان به آرامش قبرستاني خويش كه همانـا  
يزيولوژيك و زندگي روزمره و افسون زداي مدرن اسـت ادام دهـيم. ايـن    غرق شدن در بدن ف

انتخاب كه در واقع انتخابي ميان دوگانه اخـلاق سـروران و اخـلاق بنـدگي اسـت، بـه نـوعي        
به سمت ابرانسـان شـدن سـوق    سرنوشت ما را رقم مي زند. سرنوشتي كه به بيان نيچه يا ما را 

  ).6:1396(زوپانچيچ، پسين انسان قرار مي دهددهد و يا اينكه ما را در زمره وا مي
در لحظه نيمروز است كه تمامي پرده هاي تزوير و سالوس و ريا فرو مي افتند و آدمـي بـا   
بصيرتي مثال زدني تمامي زشتيها و پلشتيهايي را كه پيش از اين تحت پوشش حقيقـت بـه مـا    

رو در رو شـدن و مواجهـه    كند و درست بـه واسـطه همـين    معرفي شده بودند را شناسايي مي
آنتيگونه اي و اديپ وار با حقايق جعلي و دروغين است كه مي توان نسبت به شكوفايي انسان 
و تغيير جهان در راستاي تحقق خواست قدرت كه همانـا تحقـق اراده اصـيل ابرانسـان اسـت      

موهـوم و پوشـالي   اميدوار بود. به بياني هايدگري و لاكاني، تنها در سايه نااميد شدن از عوامـل  
مبتني بر زندگي داسمني و همچنين مواجهه با دردها و تروماها است كه مي توان دريچه اي بـه  

  ).30:1392(جفرودي، سمت اميد و رشد و شكوفايي آدمي گشود
اما انساني كه كينه توز و غرق در اخلاق بردگي و واكنشي است به جاي رو در روشدن بـا  

و ترس و لرز و انتخاب است، ترجيح مي دهد راه عافيت طلبي و حقيقت كه همراه با اضطراب 
انكار حقيقت را برگزيند. چرا كه انسان كينه توز، همان انسان اديپي است كه گرفتار لذت تهوع 
آور زندگي روزمره است و آرماني جز خورد و خواب و مال اندوزي ندارد. انسان كينه توز كه 

ج بين است و دوستدار پنهان گاه ها و درهاي پنهاني است؛ همان واپسين انسان است، روانش ك
چرا كه از رو در رو شدن با خود و حقيقت به مثابه امري نيمروزي در هراس است. او گرفتـار  
نيهيليسم افلاطوني و دكارتي و كانتي است و بديهي است كه چنين انساني هرگـز نمـي توانـد    

فرو بسته و منقادي است كه هميشه و همـواره در  نسبت به وجود گشودگي پيدا كند. او، سوژه 
حال استيضاح شدن و ابژه شدن است و هرگز نه مي خواهد و نه مـي توانـد كـه از مـاتريكس     

  ).35:1389(صانعي، سوژه منقاد ساز سرمايه داري و عقلانيت تكنولوژيك خارج شود
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ن انديشـه او،  واقع امر اين است كه نيچه بر خـلاف تصـور بسـياري از مفسـران و شـارحا     
متفكري نسبي گرا و مدافع برداشتهاي مختلف از حقيقت به سبك سوفسطاييان يا نوكـانتي هـا   
نيست. بلكه چشم اندازگرايي، نزد نيچه، لحظه دو پاره كردن جهان است. منظر گرايي نزد نيچه 

چطور حاكي از رابطه هستي شناختي ميان منظر سوژه و چگونگي نمايان شدن ابژه است، اينكه 
نگاه و منظر سوژه، امري خنثي نيست كه دخالتي در واقعيت ابژكتيو نداشته باشد، بلكه اساسـاً،  
منظر سوژه، چگونه پديدار شدن ابژه را ممكـن مـي كنـد. حقيقـت هـم بـه مثابـه نيمـروز يـا          
پرسپكتيويسم، امر واقعي همبسته هر پديداري است كه از دل تغيير منظر كه يك تغيير جزئي يا 

تاه ترين سايه است رخ مي نمايد. هنگامي كه حين نگاه به ابژه واحد، نوعي تغيير منظر انجام كو
ميگيرد، نوعي تنش ميان چگونگي پديدار شدن آن سربرمي آورد؛ به بيان ديگر نوعي شـيفت و  
جابجايي سوبژكتيو، موجب تغييري هستي شناختي در خود ابژه مي شود و تفاوت حداقلي ابژه 

مي سازد. در نهايت، اساساً آنچه اين تفاوت حداقلي و شكاف را در ابژه وارد مي كند،  را آشكار
خود اين واقعيت است كه سوژه به ابژه نگاه مي كند. نگاه سوژه در هيئت نوعي شكاف در ابژه 
لحاظ شده است و آنچه مانع از انطباق ابژه با خودش مي شود، نگاه سوژه اسـت كـه بـه طـور     

بژه وجود دارد. نيمروز به زباني ساده تر، لحظه مرگ آگاهي و شكاف در سـوژه اي  ابژكتيو در ا
است كه ميل به توپري دارد. از نظر نيچه ابر چشم اندازگرايي، حقيقت بـه مثابـه يـك سيسـتم     

كند و به آدمي اين نكته را متذكر مي شود كه در پس سبزي  جامع، كامل و مانع را به چالش مي
نفهته است و درست با نشان دادن و انگشت گذاشتن بر همـين سـمپتوم و    برگ، زردي اي نيز

  ).236:1389(ريخته گران، تروماي زردي برگ است كه مي توان راهي براي نجات و پيدا كرد
  
  شريعتي ةنيمروز در انديش ةرديابي استعار .3

سـائل و  علي شريعتي يكي از نافذترين و چالشي ترين متفكـران ايرانـي اسـت كـه در بـاب م     
موضوعات مختلف، مفهوم سازي و نظريه پردازي كرده است. منظومه فكري شـريعتي بنـا بـه    
اذعان بسياري از مدافعان و مخالفانش، بردي موسع داشته و دارد؛ تا جايي كه ميشل فوكو از او 

ياد مي كند. اگرچه شريعتي به صورتي صريح و  "غايب حاضر"و  "حاضر غايب"تحت عنوان 
ه استعاره نيمروز نيچه در آثار خويش نپرداخته است؛ اما با اندكي غور و مداقه در آثار مستقيم ب

او به روشني به اين امر تفطن پيدا خواهيم كرد كه شريعتي، خواسته يا ناخواسـته تحـت تـأثير    
استعاره نيمروز در آثار خويش بوده است و حتي مي توان اين ادعا را مطرح كرد كـه شـريعتي،   

نيمروزي و چند وجهي است. اگر نيمروز به زبان نيچه، لحظه از خود بـه در شـدن و   متفكري 
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بركشيدن سوژه تكين به مثابه هيچي است كه مي هيچد، به جرأت مي توان گفت كـه شـريعتي   
نيز به مثابه متفكري كه اضطراب و التهاب را بخشي از ذات وجودي و هستي شناختي خـويش  

يمروزي و بت شكن قرار مي گيرد. شريعتي به سان متفكري كه هـم  داند؛ در زمره متفكران ن مي
راه و رسـم جديـدي در پروسـه    ناقد ايده آليسم است و هم رئاليسـم، در صـدد پـي افكنـدن     

ورزي است. او به فراسوي خير و شر مي انديشد؛ فراسويي كه خاكستري است و در اين  انديشه
  خصوص مي نويسد:

اين دو عينك هميشگي آنچه را من در انسان مي بينم نمـي تـوان   ايده آليسم يا رئاليسم؟ با 
ديد. وانگهي، نگاهي كه شهرها و آبادي ها را مي نگرد، در كوير، هيچ نمـي يابـد. نگـاهي    
ديگر هست كه آنچه را در آبادي ها و شهرهاي شلوغ و پرهيـاهو و رنگارنـگ نيسـت در    

ميدن برخي حرف ها، از نگريسـتن و  كوير مي تواند يافت. براي ديدن برخي رنگ ها و فه
انديشيدن كاري سـاخته نيسـت، بايـد از آنجـا كـه هسـتيم برخيـزيم. آدمـي در برشـهاي          
گوناگونش، حقيقت هاي گوناگون مي يابد. در هـر برشـي، بعـدي دارد و در هـر بعـدي،      

و لاجـرم نگـاهي ديگـر و زبـاني     موجود ديگر است و جهانش نيز جهاني ديگر مي شـود  
  ).254:1396(شريعتي، يابد مي  ديگر

شريعتي كه درصدد پيدا كردن راهي جهت رفتن به فراسوي ايده آليسم و رئاليسم است، به 
مفهوم خودآگاهي مي رسد. او خودآگاهي را يك مسأله روحي و وجودي مي داند و حقيقت از 

تفـاوت  نظر وي همان خودآگاهي است. تفاوت ميان خودآگاهي و آگاهي نزد شـريعتي همـان   
). شريعتي تطابق گرايان را كه حقيقت را تطابق بـا واقعيـت   28، 12(م.آ. ميان علم و تأمل است

مي دانند به مهميز نقد خويش مي كشد و اين سخن را به ميان مي آورد كه حقيقت بـه معنـاي   
تطابق ذهن با عين، مترادف با علم يا همان آگاهي است. آگاهي، به طبيعـت و جهـان بيـرون از    

ويش مي پردازد ولي خودآگاهي كه همان تفكر نيمـروزي نيچـه اسـت، نـوعي خودشناسـي      خ
هستي شناسانه و از خود به در شدن است. شريعتي بر اين باور است كه جهت تفكر و گرايش 
انديشه انسان مدرن به سمت ساختن تمدن عيني مادي است. تمدني كه پايه و اساس تسلط بـر  

ه، تمدن فاوستي است كه آدمي، روح خود را به شيطان مي فروشد جهان و طبيعت است. مدرنيت
و بدين وسيله خودآگاهي خويش را كه همانا مواجهه با خود و نوعي از خود به در شدن است 

كند. شريعتي هرگز به حقيقت به معنـاي تطـابق    فداي عقلانيت تكنولوژيك و آگاهي علمي مي
ي نيمروزي، با چكش به جان مدرنيته و عقلانيـت  ذهن با عين گردن نمي نهد و به سان متفكر
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متافيزيكي مترتب بر آن مي افتد تا از اين رهگذر راه را براي راه سوم خويش كه همانا دريـدن  
  ).130: 12(م.آ.  پرده نمادين و گذار از جوامع مراقبتي، انضباطي و شباني است هموار كند

كند و اين سخن را  جهان مدرن حمله مي شريعتي به سيانتيسم و عقلانيت ابزاري مترتب بر
 "زر و زور و تزويـر "به ميان مي آورد كه حقيقـت، خـود را در سـاحتي مفـارق از مـاتريكس      

پديدار مي كند، ساحتي كه در آن، ديگر، حقيقت را نمي توان در تور زبان صيد كرد. حقيقتي كه 
ين سرگشتگي نشانه هـا  كند، نوعي حيرت و سرگشتگي است و در ا شريعتي از آن صحبت مي

وم و رخـدادي نيمـروزي در برابـر    و بحران بازنمايي و دلالت است كه حقيقت همچون سـمپت 
كند. نيمروز، لحظه اي است كه امري خاكستري، بيصـورت و   نوع نمادين شدن مقاومت مي  هر

  كند. شريعتي در اين خصوص مي گويد: بيرنگ اما مطلق، خود را بر ما آشكار مي
را بكشيم، آنگاه مطلق پيش مي آيد و من گذشته را كشـتم و بـه مطلـق رسـيدم.      اگر تاريخ

ديواره هاي فرديت من پياپي فرو ريختند و من، رها گشته از طبيعت، رهاگشـته از تـاريخ،   
رهاگشته از ديگران، رها گشته از حصار خويشتن، روح سرگشته اي شدم؛ آواره در غربت 

بيابـان   ... آن سايه نداشت. هيچ نشاني مرا نمي خوانـد  اين كويري كه در آن هيچ سقفي بر
و چه  ... حيرت، بر سر راه آنكه از خويش عزم سفر كرده است، هولناك ترين مرحله است

ــر وادي حيــرت! مرگــي كــه يــك عمــر طــول كشــيد!     ــود گــذر ب ســخت و طــولاني ب
  ).136- 137: 1395  (شريعتي،

گلاخ، در پي فـرا افكنـدن و اسـتعلا بـه     شريعتي اديسه وار و در سفري پر صعوبت و پرسن
حقيقت و اخلاقي است كه اين حقيقت و اخلاق اصيل، به تعبير بنيامين، با خشـونتي خـدايي،   
خود را در نه در بله قربان گويي به ماشينهاي سوژه منقاد ساز منبعث از جهان مـدرن، بلكـه در   

  تي در اين خصوص مي نويسد:اخلاقي نيمروزي، بي واسطه و بت شكنانه نشان مي دهد. شريع
بيچاره، آنهايي كه اين چيزها سيرشان نمي كند، چيزهاي ديگـر مـي خواهنـد، از آب لولـه     
عطشان فرو نمي نشيند، از خوراك آشپز خانه جوع شان سير نمي گردد، دوخـت و رنـگ   
قالي و اطاق و ميز و حتي حقوق هم با اضافاتش، دلهـاي خيـال پـرداز آنـان را از شـكر و      

ف مالامال نمي كند و از طرفي در زير اين آسمان، بر روي اين خاك، در اين زندگي و شع
ميان اين خلايق جز همين ها چيزي نيست. طبيعت جز همين ها چيزي نـدارد. تشـنه اي؟   
آب لوله،آب حوض،آب سماور، گرسنه اي؟ ديگ، هركاره، ديزي. خسته اي؟ رختخـواب.  

يو، تلويزيون، سينما. غمگيني؟ شـوخي، متلـك، بـازي،    متكا، تخت، ديوان. افسرده اي؟ راد
راديـو تهـران. تنهـايي؟     "برنامه بخند تا دنيا به رويت بخننـد "تفريح، فيلم كمدي، صفحه، 

مهماني، دعوت، جلسه، شب نشـيني، ديـد و بازديـد، احوالپرسـي. بيمـاري؟ دواء، دكتـر،       
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ساژ...عاشقي؟ اصلاح و بزك مريضخانه، تنقيه، قرص. دردمندي؟آسپرين، كيسه آب گرم، ما
و لباس و دم مدرسه ها و كنار خيابان ها و تلفـن و متلـك و بـوي فرنـد و گـرل فرنـد و       

  ).94:1395(شريعتي، خواستگاري...

شريعتي نمي خواهد سوژه شدن انسان را كه به تعبير دلوز همراه با نوعي گرديدن و شـدن  
ي مرتب بر آن كنـد. او بـه مثابـه متفكـري     است، فداي تمدن مدرن پرومته اي و عقلانيت ابزار

پيراموني، عصيانگر و خطرناك همچون ديناميت، ماشين سوژه منقاد ساز سرمايه داري و جهـان  
هـايي   تكنيك زده و نيهيليستيك مدرن را منفجر مي كند. شريعتي، انسان مدرن را گرفتار بيماري

ر برابر انسـان متوسـط الحـال و    چون مصرف گرايي، توده گرايي و سطحي گرايي مي بيند و د
  كند. او در اين باره مي نويسد: مبتذل مدرن از انساني مسؤول، خودآگاه و خودآيين صحبت مي

جامعه توده اي با وجود همگوني و همشكلي رفتارها و انديشه ها، حـس منفعـت جـويي    
 ـ  ار فشـارهاي  انگيزه افراد را تشكيل مي دهد. در حاليكه انسان هنگامي كه خود را از زيـر ب

محيطي و جبرهاي تاريخي و اجتماعي رها مي كند، مي تواند انگيزه هاي صـوفيانه داشـته   
باشد يا برعكس در پي پيوند با نيازها و آرمانهاي بشري و اجتماعي والاتري باشد كه به او 
نقش تاريخ سازي خواهد داد. شريعتي اين نوع بازگشت به خويش را حصول خودآگـاهي  

از طريق ايـدئولوژي ممكـن مـي گـردد      داند كه نه از طريق تأمل صوفيانه بلكهانساني مي 
  ).357: 25  (م.آ.

انسان مسؤول و خودآگاه نزد شريعتي، انساني نيمروزي است كه خلاف جهت جريـان آب  
كند و با تمامي نرم ها، مدل ها و هنجارهايي كه در صـدد نرمـاليزه كـردن و رام كـردن      شنا مي

كند. انسان خودآگاه يـا نيمـروزي، بـا     هاي والا و برين انساني هستند مقابله مي سوائق و انگيزه
تخريب مـي كنـد و هـم مـي سـازد؛       عامليت لاينقطع و شدن و شوندي دائمي و بي وقفه، هم

كه لازمه هر تحول بنياديني، شالوده شكني از تمامي ايسم ها و تمامي مناسبات و نظام هاي چرا
كنند. شريعتي، متفكري است كه بيشـتر   رستگاري آدمي را مسدود مي فكري ايست كه رهايي و

كند و درست از اين روست كه او متفكري بي قرار و ناآرام اسـت و   از همه از خويش انتقاد مي
در بازگشتي جاودانه، مدام در حال ايجاد پيوندهايي نو ميان گذشته و حـال و افـق گشـايي بـه     

عداد انسانهاي خودآگاه يا نيمروزي را انشگت شمار مي داند و سمت آينده است. شريعتي البته ت
اينها نوابغي هستند كه بر خـلاف روح جامعـه، بـر خـلاف     «د كه: اين سخن را به ميان مي آور

: 31(م.آ.  »فكري، برخلاف رواج و روش علم و عقل زمانه، حرف تازه مي آورنـد  سنت روشن
268.(  
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نقدهاي تند و تيز خويش قرار مي دهـد. او در عـين    شريعتي مدرنيته را همچون نيچه آماج
هـا و   حال كه از دستاوردهاي مدرنيته در زمينه پيشرفت علم و تكنولوژي دفاع مي كند، آسـيب 
كنـد.   آفات حاصل از تفوق عقلانيت تكنولوژيك جهان مدرن را هـم شناسـايي و رديـابي مـي    

كنون دو گونه بوده است: رنج مادي  رنج انسان از آغاز تا« نويسد: شريعتي در اين خصوص مي
براي برخورداري هرچه بيشتر و تأمين عدالت، رنج فلسفي و متـافيزيكي بـراي پـي بـردن بـه      

). رنـج  226: 24(م.آ. »حقيقت و معنايي از اين عالم و معنـايي از زنـدگي و سرنوشـت بشـري    
هي سـعي دارد  فلسفي و معنوي، همان دغدغه حقيقت و معناست كه شريعتي از طريق خودآگا

آهنگ كلي و اصلي اش در «به آن دست يابد. مشكل جامعه مدرن در نظر شريعتي اين است كه 
هـا،   هاي متوسط، چهره هاي بي نـور و تكـراري، يكنـواختي فكرهـا، فرهنـگ      جهت تكثير آدم

). شريعتي بر اين باور است كـه در  26: 24م.آ. »(ها، گرايش ها و نيازها و آرمان ها است ارزش
يـت تمـدن امـروز، قربـاني كـردن      وامع مدرن، انسانها از درون پوچ شده اند و بزرگترين جناج

  ). 28: 12(م.آ. است  تأمل
تأمل، حالت در خود فرو رفتن خودآگاهانه ايست كه انسان گسسته از هر پيونـدي، حالـت   

ا بـه  كند و در آن حالت، بدون هيچ ضرورت و مصـلحتي، تنهـا و تنه ـ   بي وزني مطلقي پيدا مي
حقيقت مي انديشد. تأمل، مستلزم تنهايي است و تنهايي يعني با خود بودن و انسان بزرگ كسي 

فن زيستن در خويش را بداند و اين مسأله را نبايد نه با عزت طلبي زاهدانه و نـه بـا   « است كه
). اين خود شناسي و خودآگاهي، همان تفكـر  26:ص12م.آ.ج»(بيماري گريز از جمع اشتباه كرد

نيمروزي نيچه است كه اس و اساس اين تفكر، رو در رو شدن با خود و آشنايي زدايي از امـر  
آشنا است. در تفكر خودآگاهانه و نيمروزي شريعتي، تفكر و حقيقت اصيل در به نقـد كشـيدن   

عريــف و صــورتبندي مــي شــود. عــادتواره هــا و هنجارهــاي روتــين حكمفرمــا بــر جامعــه ت
انديشيدن نزد شريعتي، در ارتباط تنگـاتنگي بـا آفرينشـگري و نگـاه      بودن و نيمروزي خودآگاه

شاعرانه به جهان داشتن است. واقعيت است كه در جهان بوروكراتيك و تكنيك زده امروز كـه  
همه چيز در چارچوب و ماتريكس بسته سرمايه داري و تكنولوژي تعريف و تفسير مي شـود،  

نمي ماند و ايـن منطـق مصـرف و    نه در جهان باقي جايي براي سكني گزيدن شاعرانه و خلاقا
. شـريعتي در ايـن بـاره    گرايي نو ليبراليستي است كه به سكه رايج بازار بدل گشـته اسـت   توده
  نويسد: مي

منظومه سرمايه داري و زمان صنعتي، خروس بي محل را تحمل نمي كنـد. همـه بايـد بـه     
در ايـن نظـام خشـك منطقـي، نبـوغ و       وقت آواز بخوانند و آوازي را كه او تعيين ميكنـد. 
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استقلال روحي همان اندازه مطرود است كه جنون و انحطاط مغزي، ماشين، فقط خريدار و 
  ).238: 25(م.آ.جاوند آدمهاي يكنواخت و متوسط است خويش

  
  شريعتي و نيچه ةانديش مشترك نيمروز، قدر ةاستعار .4

ه تفكـر را سـخن نابهنگـام تعريـف     كـه ك ـ نيچه در شمار متفكران سترگ و پاد فيلسوفي است 
كند. او، متفكر وضعيت اضطراري  كند و از اين رهگذر از تمامي فراروايتها شالوده شكني مي مي

و نيمروزي است. در نيمروز نيچه كه همان كوتاه ترين سايه روز است، حقيقت به مثابه نـوعي  
لحظه رستاخيز گونـه اسـت كـه    رويدادگي و رخداد بر ما تجلي پيدا مي كند و درست در اين 

تفكر و حقيقت به مثابه سرمستي و جشن و سرور خود را نشان مي دهد. لحظه نيمروز، لحظـه  
مدهوشي، سرگشتگي و بي حافظگي است و درست در اين لحظه است كه آدمـي مواجهـه اي   

يل پراتيك بلاواسطه با خويش و جهان پيرامونش پيدا مي كند و انسان به مثابه فاعلي بازيگر، تخ
  شود. نيچه در اين خصوص مي نويسد:پيدا مي كند و شبان هستي خويش مي 

اين را به مثل به شما مي گويم. ديروز، در خاموش ترين ساعت، زمين زير پايم دهـان بـاز   
فسـي كشـيد؛ هرگـز چنـان سـكوتي      كرد، رؤيا آغاز شد. عقربه جنبيد، ساعت زنـدگي ام ن 

  ).221:1392(نيچه،شت افتاد حبرم نشنيده بودم؛ دلم به ودورو

شريعتي همچون نيچه خواستار كنده شدن از جهـان روزمـره و اخـلاق بردگـي اسـت. او      
همچون نيچه به انسانهاي متوسط الحال حملات شديدي مي كند و عقلگرايي مدرن، سيانتيسم 

  را به چالش مي كشد و مي نويسد: و پوزيتيويسم
طرتم مرا بي امان ندا مي داد كه مشنو! به هيچ آوازي در ميان غوغاي زندگي ندايي از عمق ف

گوش مده. از ميان بي شمار رنگهاي فريب اين دنيا چشم بـه هـيچ رنگـي جـز آبـي پـاك       
آسمان ندوختم. و شرق و غرب عالم را گشتم و بر سر رهگذر همه تـاريخ هـا ايسـتادم و    

ن و جهان هـر چـه داشـت و    پيشوايا همه مذهبها، همه مكتبها، همه قهرمانان، انديشمندان،
زمان هر چه ساخت و تاريخ هر چه بافت همه را ديدم و سنجيدم و شناختم و تمام كردم و 

صـحرا، جهـان   رد شدم و دستهايم خالي....دامانم خالي و....همچنان آواره همچـون بـاد در   
  ).136:1395(شريعتي ،برايم ديگر هيچ نداشت 

نه اي كه در آن قرار گرفته است؛ شبيه همان فريادها و اين آه و فغان شريعتي از زمينه و زما
عصيان هاي نيچه اي است كه او را كه سخت از شيوع نيهيليسم كه همان هـم ارز شـدن همـه    

ها است گله مند بود؛ به ارزيابي و ارزش گذاري مجدد ارزشها رهنمون مي سـازد تـا از    ارزش
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انا خواست قدرت و تحقق ابرانسان اسـت  اين رهگذر راه را براي تحقق اخلاق سروران كه هم
هموار سازد. شريعتي نيز همانند نيچه از حقيقتي نيمروزي دفاع مي كند، چرا كـه نيمـروز نـزد    
شريعتي همان لحظه اي است كه پرده ها فرو مي افتند و آدمي با خود و مـن حقيقـي خـويش    

جهـان انتيـك و ظهـور     روبرو مي شود. لحظه نيمروز نزد نيچه و شريعتي، لحظه عقب نشـيني 
جهان انتولوژيك است و درست در اين لحظه است كه هستي هستنده ها آشـكار مـي شـود و    

ايجـاد مـي كنـد و مـي توانـد بـا       آدمي در بازگشتي جاودانه، پيوندي نو ميان گذشـته و حـال   
يونوسوسـي، تيرشـوقش را تـا دور    شدن، راست بگويد و با توسل جسـتن بـه شـادي د    كودك
  ). 57:1396(زوپانچيچ ، اب كندها پرت دست

لحظه نيمروز، لحظه آشتي ميان عقاب و مار و همچنين لحظه آشكارگي، شيرساني و پـرواز  
ت. چون عقاب است. پروازي كه به قول هراكليتوس، شوند و شدني بي پايان و بلاوقفه اس ـ هم

  شريعتي در اين خصوص مي نويسد:
كه در فرد و در من وجود دارد و همـان مـن   من متعالي و حقيقي، همان من انساني ماست 

خدايي است كه در من فردي حضور دارد. تكيه بر من متعالي خود به خود تكيـه بـر مـاي    
است؛ وجود حقيقي همان وجـود   - خدا- انساني و ماي اجتماعي و ذات مطلق و من مطلق

فـس  نوعي انساني و همان تجلي مطلق من در فردي نسبي است و در اينجاست كـه هـر ن  
مساوي با همه مي شود؛ من نه در ذات خداوند و نه در مصالح اجتماعي نفي مي شود و نه 
در برابر خدا و مصالح اجتماع اثبات مي شود بلكه براي اثبات و پرورش و رشـد و كمـال   

  ). 317: 16(م.آ.جاني است كه من دروغين نفي مي شود انس

من هاي دروغين قرار مي دهد، نيچه نيـز   اگر شريعتي من حقيقي و اصيل را در برابر من يا
از اخلاق سروري كه همانا آري گويي به زندگي و نوعي خود تحقق يافتگي و استقلال فكري 
است صحبت مي كند. لحظه نيمروز، نزد نيچه، لحظه اي است كه انسـان، آنـي مـي شـود كـه      

شـادي اسـت. بـراي نيچـه شـيوه       هست و اين خود شدن هم عنان با از خـود بـه در شـدن و   
كردن مهم است. او ابرانسان را انسان والا و كنشگري مي داند كه شيوه اراده كردنش بر پايه  اراده

هاي قهرمانانه و هومري است. ارزشهايي كه در تقابل با نيهيليسـم افلاطـوني، دكـارتي و     ارزش
من اصيل است. منـي كـه چـرخ     كانتي قرار مي گيرد. نيچه نيز همچون شريعتي به دنبال تحقق

  ).127:1384(هومن، خود چرخ است و خود، ارزشهاي خويش را مي آفريند
اگر نيچه از اخلاق سروران در برابر اخلاق بردگي كه همان اخلاق گله اي و توده وار است 
دفاع مي كند. شريعتي نيز به اخلاق مبتذل متجددين تازه بـه دوران رسـيده حملـه مـي كنـد و      
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). او 173:1394(عبـدالكريمي،  نيچه خواهان تجديد عهد با عصر تراژدي يوناني اسـت  چون هم
  مي نويسد: در اين خصوص

دوران مدرن با پيشرفت شگفت انگيز معرفت بيروني و ضعف دردآور معرفـت درونـي بـا    
هند، چين و اسلام در خود - رشد جهاني داني و خودناداني همراه است. عرفاي بزرگ شرق

و دنياي درون خود غرق بوده اند ولي انسان امروز، جهان شناس اسـت امـا خـود شـناس     
سان است با تقليل او به طبيعت، تصويري نادرسـت  نيست. علم جديد كه در پي شناخت ان

و طبيعت گرايانه از انسان مي دهد. علم و فلسفه نوين بـين انسـان و طبيعـت تمـايز قائـل      
نيست و هر گاه از اومانيسم سخن مي گويد دچار تناقض مي گردد. زيـرا در حاليكـه تنهـا    

تلاش مي كننـد تـا بـه عنـوان      يك اصل يعني ماده را در هستي قائلند، نااميدانه و غيرموفق
از يكسو وقتي دربـاره هسـتي سـخن    اومانيست به اصل ديگري به نام انسان اعتراف كنند؛ 

ي گويند به دوگانگي دچار مي شـوند  گويند به يگانگي و چون از اصالت انسان سخن م مي
  .)95: 24(م.آ.ج

بن طرد و نفي مي كند و  اگر نيچه عالم مدرن و عقلانيت متافيزيكي مترتب برآن را از بيخ و
به تفكر ديونوسوسي و خود انگيخته روي مي آورد. شريعتي نيز در همصدايي با نيچـه ديـدي   
انتقادي در قبال عقلانيت مدرن دارد. اما مي بايست به اين امـر مهـم نيـز اشـاره كـرد كـه نقـد        

ر اگرچـه  شريعتي از جهان مدرن، بيشتر نقدي دروني و اصـلاح گرانـه اسـت. بـه بيـاني ديگ ـ     
ورزد  يش مي كشد و بر اين امر تأكيد ميشريعتي، عقل هلني يا عقل فرنگي را به مهميز نقد خو

).؛ اما دست آخر 140:1397(ميري، كه ما نه يك نوع عقلانيت بلكه عقلانيتها و مدرنيته ها داريم
بـه ديـدگاه   بايست به اين نكته اذعان نمود كه ديدگاه شريعتي در باب مدرنيته بيشـتر شـبيه    مي

). در واقـع يكـي از تفاوتهـاي    78:1383(پـدرام،  كساني چون هابرماس است تا نيچه و فوكـو. 
آشكار ميان انديشه نيچه و شريعتي در تفاوت نوع نگاه آنها به مباني مدرنيته اسـت. متـدولوژي   

اسـت و ايـن در حاليسـت كـه نيچـه       پيوستي و ديالكتيكي- شريعتي در باب مدرنيته، گسستي
ف شريعتي كه قائل به هستي شناسي توحيدي است، ديدگاهي چشم اندازگرايانه در باب خلابر

حقيقت دارد. نيچه مدرنيته را نيز وجهي از تفكر متافيزيكي و ثنويت انديش ارزيابي مي كنـد و  
بدين وسيله به صورتي ديناميتي و پتك وارانه به جنگ هر ايسمي مي رود. تفكر نيچه نه مبدأيي 

مقصدي و اين در حاليست كه شريعتي همچون هگل به آغـاز و فرجـامي در تـاريخ     دارد و نه
بشريت قائل است. شريعتي به تأسي از آخرين آيه سوره رم، بر غلبه حق بر باطـل بـاور دارد و   
درست از اين روست كه عليرغم شناسايي وجوه اشتراك ميان تفكر نيچه و شريعتي، مي تـوان  

اه شريعتي بيشتر نزديك به ديـدگاه فرانكفورتيهـا در نقـد مدرنيتـه     چنين اظهار داشت كه ديدگ



  25)  حسين روحاني( ... سوسيولوژيك - در گفتمان وجودي "نيمروز" ةردپاي استعار

 

فكنانـه در بـاب مدرنيتـه    است و اين در حاليست كه نيچه ديدگاهي به غايـت راديكـال و بـن    
  ).74:1383(منوچهري، كند مي  اختيار

   اي است كه اي، همان لحظه يابد و نيمروز نيچه انديشه نيچه حول استعاره نيمروز سامان مي
بر گرد رهرو سكوت برقرار مي شود، صداها دورتر و دورتر مي روند، خورشيد عمودي بر 
او مي تابد. او، چيزي نمي خواهد، نگران چيزي نيست، قلبش ايستاده است. تنها چشمانش 
مي بيند، اين مرگيست با چشمان بيدار. اينجا آدمي خيلي چيزها را مي بيند كه هرگز نديده 

مي بيند همه چيز با هاله نوري عجين شده. رهرو، خوشبخت است، امـا  بود و تا جايي كه 
  ).690:1384(نيچه،بختي، سنگين است؛ سنگين اين خوش

  مي انديشد و مي نويسد:شريعتي نيز همچون نيچه به حقيقتي نيمروزي و طيفي 
ومن اكنون در اين انديشه ام كه آنچه از پس اين نمودهـاي ناپايـدار طلـوع كـرده اسـت و      

راسر مرا فرا مي گيرد چه بنامم؟ من؟ خدا؟ حقيقت مطلق، وجـود مطلـق؟ نـه، دوسـت     س
ندارم آن را در قالب هيچ نامي اسير كنم. دوست ندارم آن را با هيچ صفتي، هرچنـد پـاك،   
بيالايم. چه لزومي دارد كه آن را بنامم؟ مگر مي خـواهم بـه كسـي نشـان دهـم؟ ايـن نـام        

  ).317:1396(شريعتي، چيست؟

يعتي تعريفي كه از انسان اصيل و خودآگاه به دست مي دهد بسيار نزديـك بـه تعريـف    شر
انسان سالم، انساني است كـه خـودش   « نيچه از ابرانسان است. او در اين خصوص مي نويسد:

  ).359: 25(م.آ.ج »است، بنابراين هر چه اين انسان را از خود بيخود كند، او را الينه كرده است
ديدگاه هاي شريعتي و نيچـه در بـاب مفـاهيمي چـون ابرانسـان، اخـلاق       به نظر مي رسد 

سروران و خواست قدرت بسيار نزديك و شبيه به هم است و اين دو متفكر شرقي و غربي بـه  
صورتي منتقدانه به مدرنيته نظر مي افكنند و از اين رهگذر سعي دارند بـه نيمـروز كـه همـان     

تعلاي اگزيستانسيال داشته باشند. البته در مقام تفـاوت  فراسوي خير و شر است، فراافكني و اس
ديدگاه ميان انديشه نيچه و شريعتي، اين نكته را نبايد فراموش كرد كه شريعتي بر خلاف نيچه، 
نگاه خوش بينانه تري به جهـان مـدرن دارد و ايـن در حاليسـت كـه نيچـه متـأثر ار پـارادايم         

و هيچ افق روشني پيش روي مدرنيته نمي بيند. نيچـه،  پساتجددگرا، نگاه تراژيك به جهان دارد 
پزشك فرهنگ و متفكري طبيعت گرا است كه بيشتر ازآنكه اهل ساختن باشد، اهل تخريـب و  
نقادي و پرسشگري است. البته شريعتي نيز همچون نيچه، نقاد، شكاك و پرسشگر اسـت ولـي   

  ).173:1394عبدالكريمي،شريعتي نهايتا به حقيقتي ماورايي و متعالي باور دارد (



  1403، بهار 1، شمارة 15سال  ،يفرهنگ يپژوه جامعه  26

 

يكي ديگر از تفاوتهاي بنيادين ميان تفكرشريعتي و نيچه، در نوع نگاه اين دو متفكر به رابطه 
ميان خير و شر و سنت و مدرنيته مي باشد. نيچه بر خلاف شريعتي كه قائـل بـه تمايزگـذاري    

فكر تنانه، زنانـه و  ميان حق و باطل است به فراسوي خير وشر مي انديشد و ديگاهي مبتني بر ت
اودان و تفكـر دوري و زمـان   ريزوماتيك را مطرح مي كند. نيچه قائـل بـه ايـده بازگشـت ج ـ    

اي است؛ اين در حاليست كه شريعتي به تأسي از متفكران مـدرن نگـاهي تـا حـدودي      اسطوره
اد اسـت  پيشرفت گرايانه به مقوله تاريخ و زمان دارد. نيچه، متفكري نسبتاً تقديرگرا و حيات بني

كه چندان با اومانيسم و سوبژكتيويسم مترتب بر جهان مدرن بر سر مهر نيست؛ اما شريعتي، بـا  
حفظ پاره اي انتقادات جدي، در نهايت، در چارچوب پارادايم معرفت بنياد مدرن مي انديشد و 

م او ضمن نقد عقلانيت مدرن، همچنان از اومانيسم البته با خـوانش و قرائتـي مبتنـي بـر اسـلا     
ايدئولوژيك دفاع مي كند. در نهايت مي توان گفت شريعتي نقاد مدرنيته و متفكـري فرامـدرن   

رن را در سـر مـي پرورانـد و بـه     است ولي نيچه متفكري است كه سوداي برانداختن جهان مد
  ).82:1383(پدرام، انديشد انسان ميفرا
  
  گيري نتيجه .5

شـريعتي يكـي از شـاخص تـرين و      سخني به گزاف نرفته اسـت اگـر گفتـه شـود كـه علـي      
اثرگذارترين متفكران معاصر ايراني به شـمار مـي آيـد. او در سـفري اديسـه وار، بـه صـورتي        

الدوام و بي وقفه آراء و انديشه هاي خود را مورد بازبيني و حك و اصلاح قرار داده است  علي
نسنگي است كـه از او بـه   كه ماحصل اين خود انتقادي و در افتادن با خود، آثار بي بديل و گرا

جاي مانده است. شريعتي، متفكري است كه مدرنيته را مورد نقادي و پرسشگري خويش قـرار  
داده است و درست از اين روست كه او را مي توان در شمار متفكران نيمروزي قرار داد. متفكر 

تك به جنگ نيمروزي، متفكري پرسشگر، نقاد و شكاك است كه سخن نابهنگام مي گويد و با پ
هاي فكري زمانه خويش مي رود. متفكر نيمروزي، متفكري اسـت كـه همچـون پارسـياي      بت

كند و راستگويي و دردمندي، اس و اسـاس   ميشل فوكو جز حقيقت سخني بر زبان جاري نمي
فلسفه ورزي او هست. شريعتي، متفكر وضعيتهاي آسـتانه اي و اضـطراري اسـت كـه در ايـن      

كند و با ريسك كردن به فراسوي  نيك و بد حركت مـي كنـد؛    ها، متفكر ناپرهيزي مي وضعيت
حركتي كه توأم با نوعي التهاب و ترس آگاهي است. شريعتي، انديشمندي است كه نظم نمادين 
را بيقرار مي كند و با به چالش كشيدن تمامي الگوها، مدلها و هنجارهاي زمانه خـويش، درپـي   

عرفـان، برابـري و    "دي است كه اين طرح جديد در مثلثي تحـت عنـوان  درافكندن طرح جدي
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ترسيم و صورتبندي مي شود. نيچه نيز به عنوان متفكري شالوده شكن به جنگ تمـامي   "آزادي
هاي زمانه خويش مي رود و با مطرح كردن حقيقت به مثابه نيمـروز، ابرانسـان را در برابـر     بت

برابر اخلاق بردگي و خواست قدرت را در برابر خواست  واپسين انسان، اخلاق سروران را در
حقايق جعلي قرار مي دهد. نيچه همچون شريعتي متفكري است كه به پس فردا مي انديشـد و  
از اين رهگذر است كه او نيهيليسم را كه به معناي بي ارزش شدن همه ارزشها است به مهميـز  

طـون گرايـي، نظـام كليسـايي و عقلانيـت      نقد خويش مي كشد. نيچه بر اين باور است كه افلا
دكارتي و كانتي از جمله انديشه هايي هستند كه خواست قدرت را كـه همانـا آري گـويي بـه     
زندگي است، از انسانها و بدنهاي ما دزيده اند و تنها با رخداد نيمروزي اسـت كـه ميتـوان بـه     

شناسي الهياتي ندارد؛  هستي اگر چه نيچه همچون شريعتي، حقيقتي فراسوي نيك و بد انديشيد.
اما در نهايت، نيچه نيز با خلق مفهوم ابرانسان، عمـلاً بـه دنبـال نـوعي ابرچشـم انـدازگرايي و       
رستگاري جاوداني است تا به زعم خويش از چنگال نيهيليسم و بي خدايي نجات يابد؛ كه البته 

شنايي جدي و بنيـادينش بـا   او نيز همچون ديگر متفكران مغرب زمين، به دليل عدم ارتباط و آ
ناشـي از تفكـر متـافيزيكي غـرب     مباني تفكر ديني، هرگز نتوانست بر نيهيليسـم و بـن بسـت    
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